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آشیان های سوخته

گروه نویسندگان   
ایرانی

 ناشر:  
کانون پرورش فکری

»آشــیان های سوخته« شــامل ۲۳ قطعه داستان و نثر ادبی، 
از اعضای مراکز آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان اســت که با موضوع مقاومت مردم غزه انتشــار یافته 
اســت. کانون پــرورش فکری در ســال ۱۳۸۷ در پــی محاصره 
طولانی نوار غزه و فشــار بر مردم فلسطین مســابقه ای با عنوان 
»قصــه غزه« برگــزار کرد که  آثــار برگزیده این مســابقه در کتاب 

حاضر فراهم آمده است.

اسم مستعار پروانه

 نویسنده:  
احلام بشارت

 مترجم:   
سمانه کدخدایی

ناشر: علم  

احلام بشــارت در تامون در فلســطین بزرگ شد و اکنون در 
رام اله زندگــی می کند. او که برنده جایزه شــعر، کتاب مصور، 
داســتان کوتاه، رمــان، خاطرات و فیلمنامه هــای تلویزیونی و 
رادیویی اســت، برای وزارت فرهنگ رام اله نیز کار می کند. این 
داســتان، روایت زندگــی دختری به نام »پروانه« اســت.  پروانه 
دختری اســت که یک ویژگی رفتاری عجیب دارد که هم باعث 
ایجاد ســوءتفاهم می شــود و هم موجب ناراحتی و عصبانیت 

دیگران از پروانه.

حس

 نویسنده:  
عدنیه شبلی

 مترجم:  
آسیه شهبازی

ناشر: نیماژ  

عدنیه شبلی نویسنده و مقاله نویس فلسطینی است. »حس« 
شــاخص ترین اثر او، رمانی شــعرگون و پر از احســاس است که 
مخاطــب را به عمق وجــود دختری بی نام و درک او از کشــوری 
درگیــر جنگ می برد. »حس«، روایتی اســت از دریچه ی چشــم 
دختربچه ای فلســطینی از اتفاقات روزمره  آن کشــور که شــامل 

حوادث سال ۱۹۸۲ و کشتار صبرا و شتیلا هم می شود.
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مرکز داستان، سلســله حوادثی پیرامون آن به وجود 
می آیــد می گوید: »ایــن درخت، نمــادی از تاریخ و 
فرهنگ غنی فلســطین اســت و اگرچه با دسیســه  
صهیونیست ها از ریشــه کنده می شود و به جای آن 
یک دکل نگهبانــی قرار داده می شــود، ولی پس از 
ســال ها مبارزه و مقاومــت مردم مظلوم فلســطین، 
دوباره ســر از خاک بیرون مــی آورد و جوانه می زند. 
نکته  جالب توجه ماجرا این اســت که پس از انتشــار 
این رمان باخبر شــدم واقعا چنین درخت زیتونی در 
فلســطین وجود دارد و به »مرد بادیه نشین« مشهور 
اســت. از آنجا کــه این درخت به نمــادی از مقاومت 
مردم فلســطین تبدیل شده اســت، صهیونیست ها 
بارهــا به شــیوه های مختلف ســعی کرده انــد آن را 

بخشکانند و از بین ببرند!«
در »ریاح« به شکلی صادقانه و جسورانه خانواده ای 
و خانه شــان  کــه مزرعــه  را می بینیــم  فلســطینی 
بی اختیــار و از روی اجبــار به دســت اســرائیلی ها 
می افتد. داســتان در زمان یهودیانی روایت می شود 
که در قالب مهاجران گریخته از نازی ها به فلســطین 
یــا همان »ارض موعود« پنــاه می آورند و جویای کار 
هســتند، ولی به تدریج زمین های فلسطینی ها را با 
شیوه هایی مثل تهدید، زور و تزویر صاحب می شوند 
و پــس از پایــان قیمومیت انگلســتان و خروجش از 
فلســطین، اســرائیلی ها با اقدام مســلحانه و اخراج 
فلسطینی ها، حضورشان را در آنجا تثبیت می کنند. 
داســتان، کــه از زمــان نوجوانــی اســماعیل آغــاز 
می شود، با ورود مردی یهودی به نام هرتزل و پسرش 
تئودور به مزرعه آنها ادامه می یابد. پدر و پسر یهودی 
در مزرعه پدر اســماعیل مشــغول به کار می شــوند، 
اما درنهایت هرتزل، مزرعــه را تصاحب می کند. پدر 
اسماعیل می میرد و اسماعیل به مبارزان فلسطینی 
می پیوندد. اسماعیل یک مبارز خستگی ناپذیر است 
که می کوشد تاریخ کشور خود را هرگز فراموش نکند. 
آنطور که در کتاب بارها به خواننده گوشزد می شود: 
»می دانی فاجعــه چه موقع رخ می دهــد؟ وقتی که 
ملتی تاریخ ســرزمینش را از یاد می برد.« یا در جایی 
دیگر می خوانیم: »به اصــرار پدر برای اینکه خالد از 
فکــر مادر بیرون بیاید، دســتش را گرفتــم و به بهانه 
امتحان کردن فلاخنی که به تازگی ســاخته ام، زدیم 
به تپه های دوردســت، همان جا بود که آقای هرتزل 
و تئــودور را در حالی دیدیم که مقابل شــان، ردیفی 
از قوطــی حلبی و بطــری خالی چیــده بودند و هر 
کدام به نوبت به طرف آن ها شلیک می کردند. آقای 
هرتزل، از هر ســه چهار تا تیری که شــلیک می کرد، 
یکی بــه هدف می زد، ولی تئودور... اســلحه را با دو 
تا دســت می گرفت و بازوهایش را به جلو می کشید و 
پاهایش را هم از یکدیگر جدا می گذاشــت، اما موقع 
کشیدن ماشــه، چشم  هایش را می بســت، سرش را 
کمی به عقب خم می کرد، شانه هایش را بالا می داد، 

قوز می کرد...«
در »ریــاح« از یک ســو بــا چهــره واقعی 
مردم و ســرزمین فلســطین آشــنا می شویم 
و از ســوی دیگر بــا تصویر دهشــتناک رژیم 
غاصب اســرائیل. نویســنده در این رمان، به 
خوبــی این دو تصویــر را به خواننده نشــان 
می دهــد. آنطور که جلالی خــود در این باره 
که چقدر ادبیات می تواند نســبت به جنایات 
اسرائیل به نسل های مختلف آگاهی بدهد، 
می گوید: »بی شک یکی از رسالت های مهم 
ادبیات، به خصوص ادبیات داستانی و رمان، 
ثبــت هنرمندانه، جذاب و دلنشــین وقایعی 
اســت که در یک برهه از زمان، بر یک جامعه 
تحمیل شــده یا از بطن آن گذشــته اســت. 
البته نویســنده  رمــان با تحلیل هایــی که از 

چرایی یا چگونگــی اتفاق افتادن آن سلســله وقایع 
در اثــرش ارائه می دهد، موجب آگاهی مردم و حتی 
نســل های آینده ی جامعه اش نیز می شــود. تأثیرات 
عمیق و ارزشــمند آثار داســتانی و رمان های خوب و 
قوی بر جامعه، بر هیچ کس پوشیده نیست و این آثار 
می تواند توأمان با عقل و احســاس مخاطب پیوندی 
عمیق و تأثیرگذار برقرار کنــد. چیزی که تاریخ از آن 
عاجز اســت. راز مقبولیت ادبیات داستانی و رمان و 
وجــه تمایز آن ها با تاریخ در این اســت که یک رمان 
خوب و قوی با به کار گرفتن قوه تخیل و احساســات 
مخاطب، پیامش را به طور پنهانی و غیرمســتقیم به 
او ارائه می دهد. با این تفاســیر، خلق آثار داستانی و 
رمان با موضوع جنایات رژیم اشــغالگر قدس، آن هم 
در میــان غوغا و هیاهوی رســانه های ارتباط جمعی 
که عموما در دســت صهیونیسم جهانی است، سهم 
مهمی در آگاهی مردم، به خصوص نســل های آینده  
کشــورمان داشته و خواهد داشت. البته بخش دیگر 
این رســالت، به دلیــل جهان شــمول بودن موضوع، 
آگاه کردن مردم جهان از این جنایات تروریسم دولتی 
اســرائیل و مظلومیت ایران در قبال آن است که این 
امــر تنها با ترجمه  ایــن آثار به زبان هــای گوناگون و 
انتشــار جهانی آن میسر می شــود. متأسفانه در این 
بخــش یعنی ترجمــه  رمان های ضدصهیونیســتی، 

خیلی کوتاهی و کم کاری شده است.«
از همیــن منظر اســت که می توان بــه ارزش آثار 
ادبــی و از آثاری از این دســت مثل رمــان »ریاح« و 
شــخصیت اصلی اش اســماعیل پی برد؛ رمانی که 
توکلــی را پس از آن واداشــت تا رمــان دیگری به نام 
»پایان یک نقــش« با خلق شــخصیتی به نام »هانا« 
در همین زمینه بنویســد: »نگارش رمــان »ریاح« و 
تقدیــر از آن در اولین دوره  جشــنواره ی قلم زرین به 
عنوان »اولین رمان فارســی درباره سرزمین مقدس 
فلسطین«، زمینه  ســفر اینجانب را به همراه گروهی 
از نویســندگان و شــعرای حــوزه  هنری بــه لبنان و 
ســوریه و دیــدار با تعــدادی از فعــالان و هنرمندان 
محــور مقاومــت، فراهــم آورد. در لبنــان بــود که از 
یکــی از فعالان جبهه  مبارزه با رژیم اشــغالگر قدس 
شنیدم، رژیم صهیونیســتی با وجود تبلیغات وسیع 
و گســترده  خود و به کارگیری همه جانبه  رسانه های 
ارتبــاط جمعی، به خصوص صنعت ســینما، برای به 
نمایش گذاشتن چهره ای موفق و آرمانی از اسرائیل، 
از داخل شــدیدا دچار تناقض، یأس و سرخوردگی،  
فســاد دامنگیر و تبعیض  نژادی اســت. مصائبی که 
پاشــنه  آشــیل این رژیم بوده و آن را تا مرز فروپاشی 
پیــش خواهد رانــد. همین موضوع مرا واداشــت که 
تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کنم. با توجه به اینکه 
تا آن زمان عموم نگاه هــا )حداقل در زمینه  ادبیات( 
به رژیم کودک کش صهیونیستی، نگاهی بیرونی بود 
و تاکنون به ساختار پوسیده  درونی این رژیم پرداخته 
نشده بود، مصمم شدم تا این بار زاویه  دید را به داخل 
ایــن رژیم برده و از نگاه یک صهیونیســت به 
آن نگاه کنــم. به خصوص کــه در این زمینه 
به منابــع خوبی هم دســت یافتــم. منابعی 
که عمومــا از زبان خــود صهیونیســت ها یا 
یهودی های بریده از صهیونیســم بود. پس با 
این انگیزه، شخصیت هانا به عنوان نماینده  
نســل سرگشــته  و خســته از جنــگ و دروغ 
صهیونیست خلق شــد. بقیه  اشخاص نیز با 
توجــه به چارچوب داســتان و نیازهای آن به 
وجود آمدند کــه اگر چه تخیلــی بودند؛ اما 
کوشــیدم بعضاً با تکــرار حرف های برخی از 
سیاســتمداران یا فرماندهان جنایتکار رژیم 
صهیونیســتی از دهان شــان، زمینه  معرفی 

آن ها را نیز فراهم سازم.«

رمان به سبک 

گزارش نویسی و 

خاطره گویی نوشته شده 

و نویسنده در خلال 

بیان وقوع حوادث 

و رویدادهایی که 

اسماعیل و خانواده اش 

تجربه کرده اند، به 

شرح ماجراهای دیگری 

می پردازد که هر کدام به  

نحوی مساله فلسطین 

در آن نمود عینی دارد


